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 اَفغانستان « را با کهن ترین زبان عالم، در اطلاق مستند نام و نشان، بشناسید  » 
 

                                     مرتضی اسدی پور

    دکترا زبان و ادبیات فارسیشمس اله شمس    
 

 چکیده :

یک عمر   با   ؛تقلیدی  بطورِیادگیری و شناخت یاداوری واژگان    از  غیر  ؛صداگفتاری مسلط نباشیمپیدایش  بنیان  اگر ما بر روند علمی    -خدا  بنام

به همین خاطر   تشحیص دهیم.  شده  ینهنهاد  نهاد ابراز آن  نام  در  اتمستند  کهواژه  یا  یک کلمه    وجه تسمیه  توانیم  نمی  کتاب به کتاب،  مطالعه

  ،ادبی  منابع قابل تشخیصنامی مطابق  حرف هر واژه به ست که چینش حرف این در صورتی ند. کن قراردادی تلقی  ها را  نام واژهصاحب نظران ادبی  

. برای مثال  کند  بیان  عیان به  نامچینش  در  قابل رؤیت    یمستندتحت    ،واصیا خ  فیزیکیساختاری  تشریح  را در    نام  مانند از صاحب  هویّتی بی

  ایی شکوف  که  را معرفند  گلیقراردادی نیست بلکه  «    لاله »    نام  تسمیه  وجه  دنبنام   «   رگوشخَیک حیوان را »  شمایل  « و    لاله گل را »    یک  تیکشما

  شما با   .های آن همانند گوش خَر یا اولاغ هستند  حیوانی را معرفند که گوش«    خَرگوشنام »    تسمیهرچم ندارد و وجه  یا پ زبانه و  نوک    برگانش 

یا    چرا که:  ندهست  فارسی  یسبک گفتار  متعلق بهنام    منابع این دو ویژهتوانید تشخیص دهید    می  ساختار فیزیکیات  مستند  همشاهد  دانکی 

  ؛ ه گردندد ی« نام  لال »    با فارسی  أبکمَ    –  أخرس  رئدُر دومب یا چنین  هم    و   ه شوندد ینام«    گوش »  « و    خَر »  در فارسیو دیعِر یا الأذن  مار  حِ

  نام   ویژه  ترکیب  اما تشکیل  .هستند  ) لاله و خرگوش( برگرفته از لسان فارسی  نام   که این دو ویژه  نمودتوانید ادعا    می  ،براساس منابع تشخیصی

 شود  ملتفت نمی  ،فارسی  امروزه  بیان صداگفتاری  سبک   گویشگر  چون  تق شدهکه فارسی از آن مش  گردند  به زبانی برمی«    گوش  -  لال  –  خَر»      های

   نام   ویژهترکیب    یاو    . کند  نام عیان  حیوان را در آورده  فیزیکی این  « چه سمبل مستندی از الگوی اندام  ََر-خَر= خ»    یانیب  ترکیب  با«    خَر  »  نام  ویژه

گیریم منابع تشخیصی معانی این   پس نتیجه میاند  اس چه مستنداتی مُعَید نام شدهاسکدام بر هر «  لال= ل آ ل»  چینش« و  گوش = گ او ش» 

 .  ندا یدهفهم  ها نامواژگان و را در چینش  حرف به تنهایی حرف به حرف و  معنیآنان که  است از پیشینیان یگویشگر نحوی واژگان متعلق به

 .فهمند  می  تنهایی در صداگفتاری  بان، فهم کلام را در نطق بیانی تلفظ حرف به« گویشگران این زلَک»    درکشور ایران، زبانی وجود دارد بنام

 به  .ای کامل، با درک مفاهیم و درج نقش حرکت چندگانه با خود دارند  کلمه  این زبان، بار معانی   درتنهایی    یعنی ابراز ریتم صدای یک حرف به

  .است تمثالی یتصویر  نقشایندی کوتاه با تجسم ای کننده جمله ، تعریفکلَ زبان نام، در واژه چند حرف، به یک خاطر ترکیب چینش همین

رایج شدنِ    . است  به تنهایی  تولید صدای حرف  ییتلفظ الفبا  حقیقت روند صداگفتاری سبک سخنورزی لَک، ابتدایی و برپایه شناخت هویّت  در

اند یعنی چینش چند حرف را   گرفته  شکل  لسانی  گویی  جمله  در  ص،خا  لفظ بیانات  حالت بخشی به  جهان، با  گستره  های گوناگون، در  طرز گویش

اقلیم    آداب زیست محیطی  به  واژه را با لفظ گویشی مختص  همانواژه نمودند سپس ابراز    یک  تبدیل به  «لَک»    الفبایی   ابتدایی   مطابق قوانین زبان

که توسط نگارنده اول    گردد زیرا مطابق کشف علم ادبی  همگانی تلقیزبان  زبانی ابتدایی و    ،زبان حرفخوان لَک  در نتیجه  .اند  خود، رواج داده

حرف(   صدای  ریتم  )  حرفآهنگ  شناخت    و   داده  رخساری، تشخیص  گرفته گویشگر زبان لک، فهم تولید صدا را از تأثیرگذاری صوت برسیمای  صورت

و چگونگی پازلی نقش بسته نموده  حرفآهنگ عضو را هویّت  آن شناسه مرئی  سپس شناسایی، خود، تنیده برعضویی از صورت صوتی، را تحت حُلول

  . با توجه به این ستا  دهکرحرفآهنگ    شکل( الفبایی  ) تولید صدا نسبت به   تقاتُیک  تصویری  بدعت نمادین نقشنامرا    همان عضو   چهرهتناسب    بر

 د.   نماینیابی  ریشهلفظ گویش خاص،  در نظرگرفتنبدون  ادبی« را در علوم تصویرگفتاری  افغانستان»   نام تسمیه کشف ادبی نگارندگان وجه
 

 کلمات کلیدی: تلفیم، تصویرسازی، تجسم،  نمودار، تحول، نقشایند، مُسما 

 : اهداف
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در قالب شناسه  حرفآهنگ را، اولیه های انسان ادبی، مطابق این کشف علمی زیرا   ؛است همگانی زبان براساس و تریج آن تصویرگفتاری شناخت علوم

صداست. الگوی آناتومی مرئی و زنده   با درک مزیتِ درج ،تحول کننده نوع تأثیر و نوع عضو درج آن خود، که ضویی پازلی از نماد هوشمند صورتع 

یدنِ حرف، بارور و برگرفته از تأثیر تن  درج معانی صوت  ؛ یعنیندا  نمودهحرفآهنگ    الفبایینقشنام    آن عضو پازلی را بعنوان هویّت تصویری تمثالی

دیگر، چگونگی ظواهر آناتومی مرئی و زنده نمود اندامی همان عضو پازلی، در    کند. از نگاهی  که روند تشخیص فهم را مهیج  است  صوت بر چهره

و...«    همانند  ساختار  تشخیص دهان  دماغ،  لب،  ندای  همین  بهاست  »  ابراز  تصویری  خاطر  منابع  تمثالی  هرحرفی،  تنه  از   از  پازلی  الگوی  تحت 

 . قرارگیرد نمایش مرئی  تحت رصد آننقشآهنگ در پوشش  نمودارهمان  بسترتوجه به  با علوم تصویرگفتاری در کهرخساره، با خود دارند 
 

 مقدمه:  

ان  های مختص به سرزمین و حوزه مکانی که َفغانست  « خصوصیات و ویژگی  نَشرَح لَک های »    خواهند برپایه دانستنی  می  گاندر این مقاله نگارند

معیار ) َُم-ل لَک= لَعَ  کُملَعلَّ» ی نام آن را درعلوم تصویرگفتاری بر پایه  « وجه و اَفغانستان  اَفخانثان نام »  نامیده شود تحت سند حروف چینی ویژه

بال کردن دانش آن با  « چیست؟ و دن  نَشرَح لَکیابی نماید؛ در این زمینه بهتر است ابتدا بدانیم »    ریشه  «زبان لَک باشد  کهسنجش مَشت درونی  

« مطرح شوند محتوای فهم و نقش را نَشرَح لکَ»    که در قالب تصویرسازی   هایی  های جهان چه تفاوتی دارد؟ دانستنی  گویشگری   بفهمان  دیگر

با  را  شی  نگار  نهاد   نام   وجهدهنده    حروف تحت شرایط سانسگریت یا نمایش   یتصویرنگرهویّت منابع  نام در بینش    براساس سند نوشتاری وجه

نام از نقشآهنگ   چینش  حروف  آفرینی  زمینه فنون نقش  کند در این  حرف دنبال  به  پردازی حرف  در چهره  ، نام  صاحب  خصوصیات مختص به  معرفی

نگاشته   نمودار  علمی   .بگیرد  شده تقاتیک  بر    تکیه  آن  روند  درحقیقت  گریگویشتحت    خاصبیان  نحوی  ی  ندارند  در   به  توجه  لسانی    نقشایند 

شما برپایه    طرز گویش  آهنگکه دارید اگر نقش  گویشی  طرز  شما با هر  حال  است  مثل انتخاب هنرپیشه در فیلم سازی  نَشرَح  نگارش  رسازیتصوی

کند    را مشاهده  هایی  تصویر هنرپیشه  مشاهده، مثل تماشاکننده فیلم، همان  حین  باشد بیننده در  (حروف  همین  ) نشرح لَک  نمودارهای  آفرینی  نقش

گیری لسانی عربی    هستند بهرهنَشرَح لَک    شده نقوش  نمودارهای ) الفبای فارسی و عربی (  این  نماید.   نقش دهنده آن بعینه ملاحظه  که تناسب

است که گویشگران آنان   است چون شرایط آداب طرز لفظ بیانی عربی طوری  صوتی  و فارسی از نقشایند هنرنمایی تصاویر آنان، تحت جریانی

  به نسبت دیگرخط نگاره  لَک  نَشرَح   های ندارد. تفاوت نگاشته رخساری چهره ابراز پردازشدر  صورت بسترآهنگ تصویری اختارس ای به هیچ توجه

نگاره »    ، در ها برای مثال خط  تناسب   آن جریانی چشمی  راهنمایی تصویرخوانی  نام؛   مطابق وجه«    میخی این است:  از درک احساسات  دور 

که در دست نقاش باشد درحین    مثل قلمی  نَشرَح  نشان دهد اما خط  گویایی رابلوهای راهنمایی و رانندگی هدایتِ  مثل نمودار تا  دارند   گوینده

 ده نمایند.  م مطابق تصاویر زیر به نسبت تحول تناسب زنده پیا آنترسیم صداگفتاری و  گویشگری الگوی نقشایند را همراه با گرایش منظر طرح 

  
 مسئله: 
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ادبی  نامت  وجه  پژوهش  شده  سمیه  ایران  شده  قطع  بازوی  افغانستان،  کنونی  کشور  که  اقوام  چهره  خصوصیات  به  اطلاقی  علوم    های  در  است 

  ها طبیعی در بینش مستندات مکان به مکان که در قالب وجه  های منحصر بفرد از عارضه  کننده نشانه  تصویرگفتاری پیشینه آنان را که معرفی

های در قاب    کشف علمی ادبی باشدکه بَطن صدای ابراز چینش نام  که در راستای همین  است طی کاوشی  شدهنام مسمای اطلاقی آنان آورده  

ویژه تحت  را  مستندات  ابرازصدای هرحرفی  شناسه حروف  چراکه  کنند  بیان  شناسه  نام  مُعید  تنهایی  سازه    به  از  جنسیّت  و  درنقش  زنده  ای 

پازل    آرایست که این  مانطوری که گفته شده بانگ صدای حرف بارور و باردار به پازلی تنهدهان هستند یعنی ه  آناتومی صورت و حیطه دهانه

  این مقاله مطابق کشف علمی که روش دانش مفاهیم بخش الفبایی  گان حُلول صدای مختص را دربدعت نقشنام با خود معرفند نگارند  تناسبی

به زبان  حرف  نَشرَح  براساس  را  نام  جریان چینش  باشد  نام  تنهایی  پیدایش  تاریخ  کاری  کند  دنبال  تصویرگفتاری  درعلوم  بلکه   لَک  ندارد  ها 

چرا که جریان علوم ادبی که در زبان لَک تحت معرفی وجه نام ها رویکرد گردد تلفیق بیان وجه نام    محتوای نام نقشایند حروف دنبال نمایند  

رد روند علمی ادبی آن آشکار است و از نگاه دیگر در چارچوب این تحقیق تنهایی می گی   درحینِ سخنورزی که معنی و مفهوم را تلفظ حرف به

ها توسط هیچ فردی درگستره   و پژوهش ادبی وجه هر نام در علوم تصویرگفتاری دنبال کند تاکنون هیچ کاوشی در معرفی وجه تسمیه نام

رویداد علمی آن ضمن   صورت گرفته که توجه به  ادبیکشف علم    جهان تحت این رویکرد صورت نپذیرفته درحقیقت این پژوهش بر پایه یک

بندی هویّت شناخت شده نمودارهای رُخنمای این حروف، به راحتی ما را به    کند ترکیب  در الفبا سخن را بصورت مرئی آشکار  اینکه فهم آفرینی

 لَک بعینه ما را به مستندات مُسمای نام برساند.  های اطلاقی به هر طرز گویشی با تکیه بر منابع تصویرنگری این زبان بنیادی تسمیه نام وجه
 

 آموزد  تعقیب روند علمی ادبی نشَرَح لَک، صواد را به نسبت سواد به ما می

با دو رویداد درآمیخته تاریخ  بشر درطی  صَهای  اول: دانستنی  است  دانش صداگفتاری  در بینش  را گشودن(وادی که    ) بستر نقشآهنگ صوت 

  صورت   نَشرَح   برپایه  انجریان اولیه آن  اند که  تبدیل به شناخت الفبا شده  فآهنگ) تولید صدای ریتم مختص به حرف( راشناسه حر    صداگفتاری

کننده آناتومی    برتناسب اندامی، که الگوهای درک  ،درج اثرات صوت  حرف، و با توجه به  با تشخیص تحول حرکت بسترآهنگ حرف به  انآن  نگری

و بنای  مایه    بشر اولیه از این طریق الفبای مفاهیم بخش را دست  اند و  تصاویر دنبال نموده  شناختصواد را با  روف  بسترآهنگ ح   در قالب      صورت 

  صواد  که تسلط بر دانش مفاهیم بخش  حال هرکسی  ستا  آن را تحت زبانِ همگانی، نهادینه نموده  ادبی  روند علمیصداگفتاری،  گذاری    پایه

کهن را با    تسمیه واژگان  تواند وجه  ه دیگر حد مرزی برای پیدایش ریشه واژگان کهن قائل نیست؛ حتی میداشته باشد ضمن اینک  آن  الفبایی

حساب   هماننده  را بخواهند در تفهیم بفهم و تلفیم بنقش، ای    علوم تصویرگفتاری مطابق روند تصویرسازی گذشتگان محاسبه و یا هر نوع یافته

گیری از هویّت الفبایی سخن چه در تفهیم بفهم و    ترین محاسبات را با بهره  بگیرد پیچیده  صورت  «1234567890که با این ارقام»  ریاضی  رسی

 موشکافانه در بینش بطن حروف تشخیص دهند. با تسلط بر صواد های کهن را  نام واژه  تسمیه وجه و در چه تنوین به نمودار، تلفیم بنقش در چه
 

تکراری از نگارهایی که تحت مروری مختصر   لازم دانستند بخش  گاننگارند«  صویرگفتاری نشرح لَکعلوم ت»  در  پیش از رویکرد پیجویی شناختن

های علوم تصویرگفتاری که در دیگر مقلات مکرر این بخش آمده جهت آشنایی و شناخت بهتر عزیزان مخاطب در این مقاله باز    بر دانستنی

« مطابق    نَشرَح  که در قالب »  هایی  یرگفتاری را دنبال نماایم دانش و دانستنیدر علوم تصو  صواد  پخش گردند سپس رونده شناخت تشخیصی

از روی    انتصویرسازی آن  علوم  مطرح شود هیچ ربطی به نحوی گویش لسانی ندارند بلکه رویداد شکل دهیرویکرد علمی ادبی آنان  (  1)شکل

است   در دیدن فیلم است و پیگیری روند علمی آن مثل پلان فیلم سازیمثل مستندنگری  آن    صواد  نقشایند بَطن حروف است که رویکرد به

 توانید بصورت نگفت یا نَشرَح در  مطلب را می دهید حال همان مثلاً شما یک موضوع را با شرح بیان، درصدا گفتاری توضیح می
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     1کلمات آن را نشان دهید  ادبی تصویری نجوایبه صوت ابرازی، محتوای علوم  های حروف، بدون توجه تصویرسازی با آوردن نقشآهنگ شناسه 

 
 

 نگاهی مختصر، به علوم تصویرگفتاری : 

تصاویر بینش    (2)شکل  مطابق  عینی  در  ملاحظه  لایه  کلیّ،  درج  و  لایه  درک  و  این  بندی  گیری  همة  یک  حروف  نقشآهنگ  رخسار،   برشعاع 

 یا   عملکرد سنسکریت  زبان  هستند چراکه این  لَک  جهنده  ت گرفته از نَشرَح زبانی تقاتیک این حروف نشأ   و همه    آنان شناخته شده  بسترجانمایی

اول:    جالَِبندی شوند    یا گروه دسته  جالَِساختاری نقشآهنگ این حروف، به سه    سازه  خود دارند تشکیل  با  یِ نقوش بر شعاع رخسار  دهنده   نمایش

و تجسم رخساری فقط این   هستند که در بینشِ کالبدی  «    »  یا زیرآمد مثلسرآمد    آنان  که جایگاه بستری نقوش  حروف جاری هستند  شمامل

  کلیّ حرف حامل را در تصاحب  بسترگاه یک بعدُی دارند که شرایط تلفیق کلام آنان با حرف صامت قسمتی از تنه یا تناسب    «    دو حرف »

  دارند عملکرد او شرایط جابجاکردنِ  دو بعدُی  اینکه وضعیّت  ضمن   2نمودار  مطابق  «»   نقشآهنگ حرف ضمه   دنبال نمایند در این راستا حتی  نقش

«به تنهایی  لَک، تلفظ حرف ضمه »   خاطر در زبان  همین  به  ند   با خود متحول ک  ادای صوتیِ آن باشند    حرف صامتی که حامل با    بستری  تنه

است یعنی معادلِ فهم جمله    یا حدودی را جابجا نمودنحاوی بار معانی: جابجا کردنِ چیزی درجلو چشم، یا جهت قانع کردنِ طرف، نقش  

است       «  آحرف »    « دقیقاً بر عکسدارند عملکرد حرف »  «به تنهایی کارایی کلامیکنم تلفظ»  فارسی: به بینید من دارم این را جابجا می

 
1    « اما کلمه»    نَشچرا که کلمه  اندام است  بر روی نقش برخاسته  تنه حالت گرفته سر،  یا  تنه سرحال  لَک حاوی فهم: تجسم رخسار تحت نشَرَ« تجسم سازه  باستان  ایران  زبان  « در 

« یا ابعاد صورت بخودی خود می گیرد و هم تناسب واقعی و   نشَرَ  « تلفیم آورده آن، هم رویکرد حرکت دادن »  ََ ح  –یا    حمعین صورت است که با ترکیب چینش »  مشخصات ابعاد  

بر اندامی را معرّفند دانش»   گانی شده اند اگر انسان زمینه پیدایش منشأ و منبع  « که در پوشش همین رسم الخط فارسی و عربی رسانه ی گویایی لسانی هم  نشَرَحمستند بودن چهره 

م تصویرگفتاری در توجه به بطن آنان هر  نقشایند تصویر آفرینی این نوع حروف را بشناسد حتی بدون شرح گویندگی یک حرف فقط با ملاحظه عینی نقشایند حروف، می تواند بر اساس علو

» ی دیگر با هر نوع گویشی می توان از منظر آواگرایی صوتی، از تقاتیک این حروف استفاده ی نجوایی نمود بنابر این رویکرد لسانی با دانشنوع مطالبی را از روی نگاشته مطلع شود و از نگاه

 « کاملاً دو جریان متفاوت هستند. نشَرَح
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مد »  آن پاکش « افقی دارند و در رویکرد زیرآمد، تنهمد  درحین هدایت، ابراز صوت جهش بارِ سرآمد »  دارند ولی بسترِ تناسب ثابت « آ »   چرا که

 « در قاب نیمرخ چپ جریان دارند.   آپیدا کند ولی در کلّ بعدُ بَصَری »  سلوک 3شده با طرکش همراه نیش مطابق تصویر ارائه « عمودی ا

 

خطوط میانی و نیمرخ   -بعدُ یا سه دیدگاه، نیمرخ چپ    سه  گیری یک رخسار را در نظر بگیریم شرایط چُر چهره آن در  اگر ما شکل  در نگاهِ کلّی

 رسم  بندی تقاتیک  راست الگوی تنآرای آن رؤیت و برانداز شود. اصلِ علوم تصویرگفتاری در بینش این حروف که منابع نَشرَح لَک دارند ترسیم

سه   از این حروف  گیری تصویری خیلی  که شکل  روف ندارند چراکلیّ با نقشآهنگ این ح  و عربی و... همخوانی  فارسی  لسان  با طرز بیانِ  آنان  الخط

الخط فارسی و عربی    هستند و مطابق طرز ابرازِ بیان زبان لَک شباهت شکلی آنان ارائه گردد براندازه شکل تمام رُخ این حروف که رسم  بعدُی

کنونی و    د به دلیل اینکه طرز تلفظ حرف، به سبک گویش فارسیاند کاربردِ کلامی کامل آنان با لسان فارسی و عربی و... مناسک کلیّ ندارن شده

لَک بر    عربی نوع پوشش دهی تصویری که در شعاع بستری صورت در جوشش آوایی، می  نَشرَح  بایستی کلِّ زمینه نقشایند حرف را مطابق 

ابرازِ سخنورزی را یک بعدُی دنبال نمایند  گیرد. چون طرز گویش عربی و فارسی و...    شعاع رخساری پوشش دهند درگراگیری گویایی برنمی

منظر زمینه تصویری حروف   برانداز دارند. چرا که  بسترگاهِ سرشت کلمات دو دیدگاهِ کلیّ در سه بعد  اکثراً  این حروف  ولی سازه ساختاری 
 ی بسیار مهم است. گفتار  بَصری شناسی ها وضعیتّی سه بعُدی دارند که تشخیص بسترگاه آنان برای ریشه صامت خیلی از حرف

 

   به این مهم بایستی توجه شود 

که شناخت درونی، یا بطن سیاحت درون کالبد وجود انسان طور است که وقتی انسان چشم خود را به بندند سیاحت کالبد وجود او، شعاع کلِّ  

 گرایی   بنابر این طبق کاوش درون  از کائنات بداند. چشم را بازکند وجود خود را ذراتی    بیند ولی وقتی   وجود خود می   درونی   ی  کائنات را در حیطه

های اولیه    برای انسان  تنهایی  حرف به  دهی کلمات درتشخیص فهم  کشف شده، شکل  گانتوسط نگارند     «  نَشرَح لَکهای آن در نگاهِ »    که دانستنی

زدن( درک    خود، در حین دآی) داد  رخساری  شعاع   پردازی در نگاه به  پدید آمد سپس سیرتکاملی در توسعه سخنورزی با رویکردی به چهره

های گوناگون، چه در   حرف  دستگاهِ تکلم درحین ابراز ریتم  یا معکوس، وضعیّت  گشایی  های تصویرمحور را در گرایش و گیرایشِ تنه  سازی  زمینه

به نسبت وضعیّت    تجسم سازه دهان  یکرد بهاجرای تولید صدای نامرئی، تداعی رو ها در حین زمینه به عملکرد پس  در ندا، نگرشی مرئی  نجوا و چه

آفریده و  را در قاب صوت شناخته شده  نقشایند کلام  انسان  عادی، درج سرشت  اولیه  اند.  بینش3مطابق تصاویر) شکل  های   عملکرد  کلیّ   ( در 

انبه در تشخیص فهم، نقشایند ابراز صوت گویندگی نگاهی ج  در حین   تا    اند  نموده  علمی  بعدُی ارزیابی  خود را در هر  چُرِ چهره  های  بافت  حسگیر

بینش در  را  شده  تعقیب    سخن  و  تعریف  با  توسعه   عملکردی  را  نقشایند  منشأ  حجمه   بعدُ،  گرداندن  لابه لای  ی  دهند  در  صدا  و    تولید  دهان 

بافت اثر بخشی آن در پوشش  ریتم، درک  تولید  آن جهت  اینکه درج مزیت  های رخساری  چرخاندنِ  را در    ضمن  گیرایی   حس  تشخیصصوت 

 شدن رخسار همگام با تولید اجرای نماهنگ، متحول آنان در دگرگون حالت بخشی اند، خوی آفرینی بارور نموده مضامین با خوی وجود انسان

 یک دگربینی گشته است.  ی شده مظهر شناسه شناخت داشته و مزیت آن تحول  نسبت وضعیّت طبیعی در پی شدن صورت به 



 

 

6 

 
                                                       

 متوجه شده که اگر شریان وفق صدا یا گردش نفس را به درون دهان انتقال داده شود تنه تناسب بافت نیمرخ  بشر اولیه    در این برانداز و ارزیابی

ه غذا بر روی درج تاها و قسم زبان قرار مثل درک مز    تحریک و درج اثرات تأثیرگذاری در تشخیص اصوات  حس   سمت راست صورت او تحت  

تحریک و درج     صورت او تحت پوشش حس  دهند نیمرخ چپِ  که ابراز تولید صدا و گردش نفس را به بیرون از دهان سوق   گیرد و هنگامی  می

صدا   در مواجهه با سوق اثرات ها شرایط گراگیر و گرابخش سازه رخساری انسان با تشخیص وجودی، روند کوشایی با خود دارند. بنابرگفته تحرک

بردگی به  و نفس این بینش سازه  از دهان، وضعیّت دو عضویی  بیرون   نسبت فرابخش به  داخل دهان به  در فرو  نیمرخ چپ   دارند در  ساختمانی 

شده و کارامد است در   رفتهکاربرد گیرای دارد و بکارگ  آن  کوشایی  « دهی  اِنتقِال»    صدا عملکرد او در رویکرد  نسبت درک گیرایش  صورت انسان به

 دارند    « با خود ) برعکس انتقالاِرَمال نسبت درج گیرایش اثبات صدا عملکرد او رویداد » مقابل نیمرخ راست رخسار او به

 کردن   بالارائه شده هستند. دن  تصویر  صدا، دو نیمه، مطابق  انسان در مواجهه و مقابل، تأثیرگذاری  حالِ سازه رخساری  بنابر این تشخیص وضع

  از نگاهِ مبین و به   گیری  همین وضعیّت در تماشای رخساری تحت سوق و سلوک بینایی چشم، در توجه و تمرکز خودیابی و خودشناسی با بهره

جریان غریزی و   چرخه  ، معطوف باشد، نگرش به دو نیمرخ چهره با توجه به  اندازِ دو چشم انسان  نگری را با سوق چشم  ی صورت  بین که سازه

بندد    می  خود را بصورت طبیعی  راست  چشم  وقتی  زمینه انسان  است در این  مبنای تشخیص لآین به لآین شده  ی آنان در براندازِ عینی  ملاحظه  ذاتی

  مستقیم به دیواره دماغ، که تنها نقشی   چپ اوست چرا که در ملاحظه  اندازه خودیابی و خودشناسی و خودنگری او در ملاحظه چشم  شعاع چشم

 داده شوند،   نشان چشمان هستند که خودپنهانی او تحت آن ناحیه در تیررس بُرد مستقیم اندامی تناسب انسان ازهاز س

( نگاهی   4در ) شکل 1صورت، مطابق نمودار چپ او، در پوششِ بافت نیمرخ چپ خودبینی و خودشناسی و خودنگری چشم در این ارزیابی، حس

بندد و    چپ خود را می  انسان چشم  که  دارند. تماشای همین وضعیّت در هنگامی  تصویر فوق با خود  دی طبقدرون کالب  ای   بین او در ملاحظه  ریشه

در ملاحظه دارند چرا که  به نسبت چشم چپ  خودنگری  و  احساس خودیابی  برعکسِ  عملکردی  باشد  باز  او  راست  کالبدی،    چشم  ی درون 

مطابق  راست   چشم  چپ، بینایی  تصویر چهره با چشم  تشخیصِ  نسبتِ  به  چشم راست  یو خود شناس  اندازه خودیابی  در چشم  رویداد سوق تماشای

  وضعیّت دگربینی و دوربینی با خود دارند. 2نمودار

  
شده، رصد عملکرد چشمان، در نگاه معطوف؛ شناختِ نگرش چشم چپ سوق و    که در بافت شناسی این دو تصاویر ارائه  ترسیماتی  حال مطابق

اندازه چشم راست، به   پیش بینی و جلوبینی و خودبینی و نگاهِ درون کالبدی در جانمایی با خود دارند؛ اما نگاهی که با چشم  سلوک او رویکرد

از منظرِ چشم راست به  همان بافت، برانداز آن معطوف شود تماشای چپ، شرایط پشت بینی و دگربینی دارند.    نسبت دید مستقیم چشم  آن 

وجود ناظرند، ملاحظه عینی آن از نگاهِ   تشخیص بینایی که تحت شرایط غریزی و ذاتی است چشم چپ ما ضمن اینکه بهها با توجه  مطابق گفته
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شناسایی صورت نگری او، از   دارند یعنی     درون کالبدی وجود ظاهری را ارزیابی کند چرا که جایگاه نظارت برصورت او، نگرش دیدن از ریشه

داز دید را از درون کالبدی دنبال کند که تناسب بیرونی آن کالبد مرتبط به سازه وجودی اوست به همین دلیل  تن، به نسبت اطراف بران ی ریشه

 2شناخت درونی و بیرونی را در ملاحظه قرنیه چشم چپ مبنای شناخت وجودی و جهات شناسی نموده اند گذشتگان وجود ناظر در 
  

  ایی و شناخته شده؟جهات جغرافیایی، در قالب صدا گفتاری چطوری شناس
 

 

 گفتاریِ وجه  صورت در معرفّی  چپ  تمثالی نیمرخ  دلیل سطح  همین  آغاز شود به  شرق   از ناحیه  گشایش رؤیت بینایی،  خورشید در  تابش(  طابش)  چون

ز جانمایی نمود و در ی شرقی براندا  توان جهاتگرایی آنان را از حوزه  های بستر جانمایی زمین هستند می  که تحت تجسم شناسه  های اطلاقی  نام

گیری دو نیمرخ چهره   حساب آورد. اما از نگاهی دیگر شکل  به  شده جز حوزه غربی  صورت را مطابق تصویر ارائه  عوض سطح تمثالی نیمرخ راست

 ضم )برداشتصداها، بر دو عضو، وِ  ریتم    کالبدی سلوک  تصویرگفتاری تحت نگاهِ  علوم  در  آن  جهاتی  های  که در قاب شماتیک یک صورت شناسه

مچمل ابعاد      دهان، خطوط  ی  ی در دهانه  ایجاد شده  چاک  نسبت  اند وضم عملکرد زبان جهنده لَک به  در سنجش( آنان را وفق داد و داده  حجم

ارائه شده )شکل   تحت  بندی گفتاری  های تناسب آنان در جهات   چهار قسمت رصد و چهار عضو شناسه  ( در پوشش5صورت را مطابق تصاویر 

در   لَک  گفتاری زبان کهن  اند چرا که ابعاد حرکت  نموده  و بدعت   را پویا   نقش تسکین چهارنیش، جیایی یا جدانگری آنان  با بر    چهارگانه  ری،  گراگی

ابعاد چهارنیش دهان  شناسایی حیطه تا  آن،  تصویرگیری  و  تأثیرگذاری  دهان، حس  را   ی دهانه  زبان، چهارنیش  این  رویکرد  این،  بنابر  است 

هر نیشی از آن در پوشش ابراز یک ریتم آوایی که درک حس    کلام در بینش علوم تصویرگفتاری مبنا کرده است و گرایش به  چارچوب  بعنوان

نقشایند اثبات شده   ،  در شناخت خطوط و نشانه نگارش  باآ اَلفتقاتیک  نموده نمودار آنان را بعنوان  عیان زبان گویشگر لک تأثیر و درج عضو را برای

 اند   کرده را مبنای فهم و جهات شناسیآنان 

                                                               
  

   در جهات شناسی مستند شمایل با توجه به جایگاه شماتیک حرف مبناء گردد

طبقه  جهت نگاهِ  از  آ  یابی  هویّت  تنهایی  به  رخنمای حرف  تنه  پازلی  حیطه  شناسه  درک  درقاب  تشخیص  بندی،  که  چرا  است  بیان  قابل  ن 

از تنه صورت،دارای شناسه ابعادی معین در پوشش درک اصوات تولید صدای    پسترآهنگ حرف بر روی قسمتی  ی حوزه تحت تأثیر با درج 

عیان شود یعنی شباهت شکلی همان قسمت  فرم حرف  الگوی جانمایی  تناست  به تشکیل  نگاه  با  این بستر  خاص است در حقیقت شناسه 

گیر درونی یا بیرونی و یا در فک پایین و بالا و... در نگاه بعینه به مستند   رُخنما، به نسبت سازه کامل رخسار، بعُد جهات آن دربینش بافت لایه

بافت مغزگیر حرم درونی      همان تنه، مشخص گردیده حال در مشاهده عینی چه قسمتی از آن تنه حریم بیرونی است و چه قسمتی از آن تنه

... است، درج ردیف بندی و یا طبقه بندی بافت تأثیرگیر حرف به تنهایی، به نسبت ملاحظه کلی صورت شماتیک آن تحت هویّت حرف بعینه  و

به  با چشم دیده شود  بعینه  تناسبی زنده آن  تنه  الگو مستند حرف دارای مشخصه تجسم هویّتی است که  بنابرگفته ها جانمایی  دیده شود 

 
تجسم دنبال نمود. و هم چنین بستر  در  چشم چپ  و قرنیه  را از منظر قرینه  آن  رسیمات  توان خطوط رخساری یا هر ابعادی قد بسته را در گرایش دید همگام با ابراز صوت، ت  بنابر این می  2

به نسبت حیطه    ،  وجود  در    کالبدی پیدایش بینایی  ی  حوزه درون  که مرتبط با  را      چپ  توان گفت: تداوم جایگاه چشم  تلقی و هم چنان می  مرجع حوزه تماشای شرقچشم چپ را    جانمایی

صورت    و خود شناسی را در شعاع یک  خودبینی    وجهآن    دانست چرا که گوینده در مرکز سیت  به حریم  « در نگرش    گوینده  وجود ناظر  و  جان»    را جایگاه   جا  آن  را    هست  بیرونی  اطرافهویدای  

«   جانب»       حوزه   مرتبط به نگرش  ضمن اینکه جایگاه آنحوزه چشم راست دیده شود    رخساری که در پوشش  د. در عوض خطوطده   می  تشخیص  دیگران  واطراف    از دورن مخزن او  بیند و  می

 . معطوف شدن است جانجایگاه ، برسوق نگاهی که از بعُدی دیگر دراست شرایط دگربینی 
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چهره نگر هستند معرفی وجه نام با تکیه بر مستند   نام  تسمیه ویژه  و مشخصه آن در قالب چینش حروفی که معرفی وجه  همین خاطر نشانی

ارزیابی بیانی بشود شناخت این علم برای مخاطبینی که توجه به نداهای حرف به حرف در ریشه  الگو،  نمودار آن در تطبیق بعنوان سمبل 

نقشایند الگوی آنان در   ها مستندنگر، هویت نام ها با تطبیق به  نام  ارائه تلفیم چینش وجه  چون در پوشش  است  شناسی دارند امری بسیار مهم

قاب حرکت میدانی که تحت شناساندن عرصه صداگفتاری باشند شناخته شوند  زیرا توجه به بسترگاه آنان که منابعی در تصویرنگری هستند 

اخت مستند نام، معرفی چگونگی چهره انسان باشد در بیان صداگفتاری همان ویژگی را عیان کنند  ما را با سمبل بعینه در وجودشناسی که شن

یعنی الگوی متفاوت اندامی با شناخت هویت حرف در تطبیق چطور بودن، در قالب نقشآهنگ مطرح شده هویّت حروف، شناسه چگونه بودن 

ریف میدانی که منابع تصویری آن نشأت گرفته از شناخت وجودی هویّت حرف عرصه فرم اشکالی و یا هر نوع خصوصیات صاحب نام را در تع

نشانه دارای  که  شمایلی  معرفی  تحت  نام  شماتیک  حروف    است  هویّت  قالب  در  خود  صورت  زمینه  سطح  شناخت  با  گویشگر  هستند  بارز 

 هایی که در قالب واژگان کهن وجه  گذاری  ایی اسم شناسیِ مبن  دگوگونی چهره دیگری با معرفی نام عیان کند درحقیقت مرجع ردیابی و ریشه

نگاشتن   با  آنان  است سرشت کلام  را دنبال  نام شده  رخساری  بینش  که  نگاهی  در  بر بطن حروف  تسلط  و  لَک  تشخیصی   نَشرَح  فنون  کند 

ها عیان گردد    نام  شد شناسه علمی وجههای آنان با رویکردی که دانش آن در قالب زبان اَلفبایی کهن لَک، و تحت روند نَشرَح لَک با  دانستنی

 .نگری عادی و آزاد با تکیه بر شناخت بافت رخساری است چرا که جایگاهِ مفاهیم بخشی این زبان، تحت روال و روندی تنه

 
 

 چه منابع  تصویرسازی هویّت الفبایی، سند گفت نام آن رایج شده؟  هرنامی  بر اساس  وجه

« مطابق    نام  ویژه  نقشایند  لَکنَ«  به  شرَح  حرف  تقاتیک  چینش  شناسایی  علوم   با  روند  تحت  مقاله  این  در  آن  شده  رایج  آکوستیک  حرف، 

چون   گرفته شده  از هزاران زبان اقوام جهان  نام از چه طرز گویشی  نیست که وجه  این مقاله، مهم  گان یابی گردد برای نگارند  تصویرگفتاری ریشه

)بصتویرکشیدن  گاننگارند  را طبق سند خط  نام  ویژه  ها( چینش »  سرشاخه  تلفیم  الفبایی موجود  نگاره  «  لَک  نوشتار  مفاهیم    نَشرَح  رویکرد  که 

زبان  بخشی تصویرسازی  منابع  به  درتصویرنگری  همگانی   آنان  توجه  برخلاف  گویشگری  طرز  شده  پیجویی   خاص  زمینه  این  در  نمایند  دنبال 

علوم تصویرگفتاری مستندات    ست که الگوهای کِل کلمات آنان بعینه در بینش  یم بخشیمفاه  در ترسیم و تجسم نقش حروف الفبایی  گاننگارند 

کند چرا    شناسی  « را ریشه  نام  ویژه  با توجه به حُلول تناسب تندیس معیار حرفآهنگ »  گاننقشایند هویت به کلام آنان اطلاق شده است نگارند

اطلاقی آن را    تسمیه  حروف وجه  نام را با نگرش بر منابع تصویری  علق به صاحبنامی منحصرات مت  که گذشتگان در سند حروف چینی آورده هر

اند پیجویی در این روند علمی تحت توجه به تلفیم چینش ترکیب حروف است    در چگونگی با منابع تُمنینه نطق صداگفتاری آن را بیان نموده

ال کردن پلان به پلان فیلم است چون ترکیب این حروف خصوصیات که بیان کننده خصوصیات صاحب نامند رویکرد این جریان، همانند دنب

ی شناخته شده   اطلاقی به صاحب اسم را با توجه به منابع تصویرسازی که تحت سند هویت حروف باشند نگاه معطوف را در بینش چهره، جلوه

شرایط ملاحظه واقعی با    نَشرَح لَک  ش در نقشآهنگ حروفالفبای حروف را دنبال نمایند دارند و وجه نام را به این طریق آشکارکنند یعنی نگر

الگوی نقش توجه به تراک تصویرسازی آن   فهم و چه در معرفی  تماشای مستندات بسترنگری حروف درسازه ساختاری چهره، چه در برداشته

هویت مستندات سند نگارش نام در پی  تحت نگاهی چند لایه هدایت و راهنمایی را جهت معرفی نشانه بارز صاحب اسم، آن هم با توجه به  

همین راهنمایی، نگاه معطوف بنام در پژوهشی که نقشآهنگ حروف تحت نگرش چند بعُدی هستند اگر هر صاحب نظر ادبی،    دارند با توجه به

ریشه بخواهند  اگر  نباشد وی  علوم مسلط  این  قوانین شناخته شده  و  علمی  فنون  این  دنبال کنن  وجه  یابی  بر  را  نمینام  اینکه  توانند   د ضمن 

مستندات تلفیق نام را در اطلاق اسم به دُرُستی در علوم تشخیصی بیان نمایند بایستی به هزاران طرز گویش لسانی، که درجهان موجودند،  

جهانی هر نامی    های اقلیم   نام، مختصات صورتنگری و منحصرات داشته  مسلط باشند، که این امری محال است تا بتوانید در معرفی وجه تسمیه

در سکونت قومِ  هر  لسانی  گویش  طرز  که  چرا  نمایند  عیان  بدُرُستی  به    را  و مختص  لسانی خاص  یک سبک  دارای  جهان  از گستره  گزین، 

 کنند  سازگاری در اقلیم است که یک نوع تُن حجمه را درهدایت تولید صدا، تحت لفظ گویشگری خاص خود تُمنینه
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  3کوستیک آن نامیده شودی نامی که افغانستان آ وجه

ی   نام نهادینه شده آن را با در نظرگرفتن منابع سررشت تصاویر همه  توان مستندات وجه  برپایه قوانین علوم تصویرگفتاری نَشرَح زبان لَک، می 

و...«   افَغٰان نستٰان  و  افَخٰان نصٰان  -  افَخٰان نسٰان  -  افَخٰن نسٰان  -سٰان افَغٰان ن  -  افَغٰن نسٰان  -  افَغٰان نثٰان  -  افَغٰن نثٰان  -  افَخٰان نثٰان  -افَخٰن نثٰان   »ها    این نگاشته

خود را    خاص  حُلول نقشنام تمثالی  هر نمودار حرفآهنگی  نقشایند را در نَشرَح این اسم منشأ تصویرسازی نقشآهنگ نمود چرا که آورده نوشتاری

حاقی و اطلاقی را در بدعت اسمی بر پایه مستندنگری منابع تصویرسازی حروف  نام معرفی نمایند و خصوصیات ال  در پوشش بانگ تلفیقی ویژه

را صحیح تلقی و تلفیم چینش آن را در دانش وجودشناسی یا  «  افَخٰن  »    در بیان صداگفتاری دنبال کنند. حال اگر ما همین تلفیق چینش کلمه

ات منحصر بفردی از چهره قوم صاحب نام را در شناساندن لایه بندی  تواند خصوصی  دنبال کنیم ترکیب بیانی آن می   حَکیم روند علمی دانش  

های    تحت معرفی نشانه  مُبین  د و سپس مستنداتی قابل رؤیت مکانی را در دانشنمو  معرفی لَک  نشرح  حرف به حرف طبق منابع وجودشناسی  

 .های آن کشور را تعریف به اسم نمایند تهنام داش نامیده بشود در تلفیم بفهم چینش این« افَخٰان  » بارز طبیعی سرزمینی که 
 

 ََ فتحه« در علوم تصویرگفتاری -تعریف هویّت »  

 های چهرنگری آن در تصویرسازی، وجه  ( نگاشته7درنشرح زبان لَک، هویّت حلول صوت بر تنه را مطابق ) شکل  افَخٰن  ترسیم و تجسم نقشایند 

شناسی نقشآهنگ حرف   « معرفی کند در این زمینه ابتدا بهتر است که در ریشهاَفغانو  اَفخاننام را تحت مستندات گوناگون در بینش اسمی » 

« که ابراز آن به تنهایی در زبان حرفخوان و حرف به تنهایی فهم لَک بار معانی: بانگ وقوع)     َ–  فتحهاول این اسم را در تعریف منایع تصویری »  

طالب ذکر شده و... با خود دارند منشأ و منابع درج صوت درآمیخته به تصویر این بانگ ندا،  اتفاق(، تعیین مورد مدنظر، پاسخ بلی یا قبول م

نیمرخ چپ زمینه   حیطه وجودشناسی آن در بالایی  لبه لب  الگوی هوشمند نوک  تناسب  نماد  از  تنه صورت، برگرفته  تأثیرگیر  بافت  پوشش 

الگو، در پوشش لایه گوشتی و پوستی روسطح بافت نوک لبه لب بالایی درج    نگری شناسه این  ( است منابع چهره6صورت واقعی مطابق ) شکل

نقشآهنگ» تنه  این  در  صوت،  ریتم  این  حُلول  پازلی  »فتحه  نمودار  تصویرنگری  شرایط  است  گردیده  یافته  فتحه  «  تسلط  نقشی  نمایانگر   »

گشایی بر روی سطح زیربافت است تجسم وجودی الگوی ی زیر باز است یعنی الگویی سرکش یا سرآمد آن تحت حرکت لبه    تنه  برسطح روی

در بینش نمادی پیشکش و تصاحب کننده است که فتحه نامیده شود چرا  گیری این تنه این پاره خط اُفقی، در ایجاد نقش بر بالاتنه است شکل 

  درآمیختهرا  آن حرکت تلفیم تصویر فتحه    1در ترکیب بیانی نمودار  که حرکت دربرگیرنده و تصاحب کننده آن همانند منغار است حال وقتی

( رصد بشود تمایل این جریان 6از ) شکل  2به نفشی دیگر کند نشانه روی آن نوع تمایل را در نگرش خاص مطابق نمودار  «  ََ ا = اَ-ََ =  -»  

گیری نقشایند آن    ی شکلگشایی را در چگونگ   ضمن اینکه پوشش دهی تحرک تنه بافت آن به سمت نیمرخ راست هدایت تنه سلوک دهد تنه

« واژگون، تجسم نقشایندد آن در بینش وجودی عیان    ندر ابعاد تناسبی سرکش یا سرآمد با درآمیختگی به بعُد دیگر همانند ترسیم الگوی »  

 
اند. برخی  پنداشتهتقریباً منابع آن نامعلوم  -اند که مترادف با پشتو دانسته–افغان  ة واژ ةدرمکتوبات آمده ریش( Afghanistan) افغانستان  نام  معانی که در بین الملل بعنوان فهم ویژه  3

شاااپور اول در  ةشناخته شده برای افغان است.این اشاره در کتیب ة ، که کهنترین واژAbganم. به  3 ة ای ساسانی در سدم. آمده. اشاره  9و   8  ة ، فرمانروای ایرانی در سدApakanگویند از نام  

 7 ة کنااد. در سااداشاره می Avaganها با نام به افغان Brhat Samhitaدر کتاب  Varahamihiraم. ستاره شناس هندی  6 ة .در سدGoundifer Abgan Rismaundنقش رستم در 

هااا اشاااره دارد. ها یا افغانAvaganمی خواند که آشکارا به  Apokienهای سلیمان ساکن هستند و آنها را با نام کند که در شمال کوه ردمی اشاره میبه م  Hiuen  Tsiangم. مسافر چینی  

ها از جنگاااوران هناادی بودنااد. افغانسااتان در .اینبودند Arrianیا  Assakenoi، از اقوام Ashvakanیا  Ashvakaسنسکریت  ة امروزه دانشمندان بسیاری معتقدند که این نام آشکارا از واژ

 این مفاهیم در مکتوبات تاریخی ارائه شده. باشد.میان افغانها به کشور سنی نشین معروف است اما در ادبیات ایران بمعنی کشور غم و اندوه می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

10 

ود هدایتگرند  بیرون از موقعیّت بستر مختص خ  گشایی آن بافت تحت کنترل و پوشش خود را در تمایل به  اوصاف که حرکت تنه  بشوند با این

 گشایند  شکل هدایت تنه را درتمایل می از همین 1( به نسبت نمودار6از ) شکل 2درج اثبات و جریان بعینه آن مطابق نمودار

 
« نگرش آن رصد کنیم ضمن اینکه بار ابراز   ع = عَََ  -ََ =  -حال اگر ما در ترکیب بیانی نوع تمایل یا حرکت تلفیم فتحه را با این تصویر »

« که به تنهایی در زبان لَک حاوی معانی: بانگ وقوع) اتفاق(، تعیین مورد مدنظر، پاسخ بلی یا قبول مطالب ذکر    َ–فتحه صدای معنادار »  تلفظ

  دهیم تمایل سبک درونگرایی گویایی مثلا این می   شده و... را با تکیه بر تنه پشت و روی یا با تکیه به بر شناخت عمق وجودی خود پاسخ می 

ند که: بجای پاسخ، بلی خالی، پاسخ بلی دُرُست گفته شود یا صحت نهادن در تعیین مورد نظر و... را در پاسخگویی سلوک یافتن است چرا ما

« را تحت     َ–فتحه  ( است که شرایط »  6از ) شکل  3که شرایط نقشآهنگ درج این جریان در شناخت وجودی برپایه مستندنگری مطابق نمودار

  ََ ا = اَ -ََ = -  -  ََ ع = عَ-ََ =  -زمینه وجود، در نگاه معطوف رؤیت و دنبال کند در حقیقت اگرما بخواهیم درج عملکرد »  ز بعدُ پسچشم اندازی ا 

وقتی شما لنگه درب   ماند حال  « را تحت شناخت و شناسه دو جریان درنظر بگیریم اعمال عمل آنان مثل بازکردن درب یک حیاط یا اُتاق می

گشائید به همراه چرخش لنگه درب، فضای بیرون را زیر پوشش لبه گشایی استمرار پیدا کند و گشودن چشم انداز   ه بیرون میحیاط را روی ب

گشائید ضمن اینکه فضای درون را دربربگیرد نگاه معطوف شما در    را به فضای بیرونی دربربگیرد ولی وقتی که لنگه درب را بسمت داخل می

« معرفی غیر خود یعنی بستگان مرتبط با    کَسگشایند به همین خاطر است که کلمه »    فضای درون کالبدی را میچشم انداز فضای داخلی و  

« در یک برداشت حاوی فهم: تقبل و گردن    مل« نقش چهره خود را عیان کند و یا کلمه »    عَکسی »    گوینده است اما تلفیق بیانی کلمه

 « در یک برداشت حاوی فهم: انجام دادن است. بگذریم   عَمل  گرفتن است اما تلفیق بیانی کلمه »

 

 عَف « در علوم تصویرگفتاری   وهویّت تلفیق حروف» افَ   

« هر دو در یک برداشت خوی تسکین رخساری آنان حاوی: چشم پوشی هستند با این اوصاف که تلفیم بیانی نقشایند   عَف  و  اَفترکیب بیانی» 

« پوشش سرکش یا    اَف»    تن، درحین دیدن یا رؤیتی که بعینه باشند جریان را دنبال کند اما تلفیم چینش« روند فهم را در نادیده گرف  عَف»  

سرآمد را در ایجاد پوشیدن یا پنهان کردن چشم همانند حرکت دادن پلک در پوشیدن مردمک چشم نقشایند را مدنظر قرار دهند و از این 

د مستند درج این شناخت در خوی حالت بخشی صورت هنگام  کش  رده کلام را به تصویر می« در تصویرنگری آو  اَفمنظر جریان نقشایند »  

های اولیه تحول این خوی حالت بخشی را تحت منابع تشخیص فهم، در نطق گویایی دنبال    « همگام با اجرا بیان است که انسان  ََ ف -تلفظ »

توجه به   آن  « با توجه به منابع تصویرسازی و تصویرنگری سند نوشتاریاَف    »ی  اند با این اوصاف که بیان حجمه ابراز صوت ریتم صدا  نموده

با    «  عَفد ولی تلفیق بیانی »  تحول دنبال نمای نقشایند آن براساس همین  ،  بیرون از دهان  انتقال  در حینبسترآهنگ آن حجمه اصوات صدا را  

ابراز همین ریتم صدا را به درون محمل ده ان به سمت حلق سلوک دهند به هرحال تلفیم بیانی چینش این توجه به سند نگارشی حجمه 
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اِرمَال یعنی    مچمل  « شرایط  عَف« در بینش دانش نشرح لَک شرایط انتقال دهنده دارند ولی ترکیب بیانی چینش این تصویر»    اَف»    تصویر

عقب و به    حالت بخشی آن خود الگوی چشم را به  « خوی  عَفسلوک گویایی با خود دارند درکل عملکرد ابراز ندای کلمه »    ،برخلاف انتقال

 « پرده پلک چشم را بر روی شعاع الگوی چشم می پوشاندن و یا بگستراند.  اَفلبد کاسه چشم فرو می بردند اما روند عملکرد » درون کا

 
 

 خ « در علوم تصویرگفتاری   وهویّت دو حرف » غ  

« در فهم: اقرار به عمل نادرست از طرف    غٰ « دنبال گردد تلفیق بیانی نقشآهنگ»    غٰ ی »  « را در بینش منابع تصویرنگر  اَفاگر تداوم چینش»  

«   ق« ضمن اینکه تولید ریتم صدای»    غ « خواسته است چرا که تلفظ حرف»    خٰ جان به نسبت جانب و تحمیل مورد امری است اما تلفیم»  

سلوک   1( نمودار 7ا عربی است و بارگیری تنه تأثیرگیر آن مطابق ) شکل« بصورت توکش ی  خ« درحقیقت ابراز ریتم صدای»    غنیست بلکه »  

اِرَما انتقال تحت شرایط  را خلاف  پوشش و تحول آن وضعیّت  بافت تحت  را در نطق دهانی دارند و درک جریان  ل دنبال کند یعنی جریان 

سلوک نطق دماغی دارند و درک جریان بافت    2( نمودار7« مطابق ) شکل  خ  آورد معین نمایند اما محل بارگذاری تولید صدای حرفآهنگ »پس

« به تنهایی    غدارند در کل تفهیم تلفظ »    یا پیشبرد  آوردانتقال دهنده تحت درک جریانی پیشتحت پوشش و تحول آن دارای درج وضعیّت  

 .حاوی فهم: عادت و اُنس ارتباط و در وجود خود نگریدن است در زبان لَک

                                        
 هویّت حرف » ا= آ « در شناسه علوم تصویرگفتاری 

« مطابق نمودارهای ارائه شده آنان  آ« در پوشش نقشایند و تحول حرف»    خو  غ  حال وقتی که با شناخت مطرح شده، شناسه بسترگاه حرف»  

لَآ( دنبال گردد با توجه به اینکه حرف»  8و    7که در )شکل ک حاوی فهم: نقش عمودی، گشایش، رها، بدون مهار آزاد  « به تنهایی در زبان 

« مصداق و مُعید درج تنه دندان نیش سمت چپ فک بالایی در    آ گیری منبع هویّت تصویری »    بودن، جدا یا تفکیک و از لحاظ تناسب شکل

«    عٰا-  اٰ    -آ  -ا  ها »  نمودار آنان در بینش آورده« که  آ  ا =»    حرف  حمایل  معرفی الگوی نمادین بعینه است اما ترکیب بندی نقوش تصویرسازی های

  دارند معرفی نقش بندی آنان گشایش نقشایند بار تصویری و معانی متفاوت با خود بیان کنند پوشش دهی که در آوردگاه با این    سند نگاشتنی

حت شرایط بارگیری خاص خود همراهی نمایند اما در تلفیم این  « نقش حمایل شود در حقیقت هدایت سلوک گویایی به جهات را تا=آ  »  

« هر کدام نوع گرایش را در قالب همین بیان خاص اما در توجه به بعدُ گویایی و جهات نگری بیانگرند ولی بیان نقشایند»    عٰا- اٰ   -آ -انگارش » 

( تحت معرفی جلوه و جایگاه چهره نگری 8و7در )شکل 2هنگ نیش« در آورده مستند تصویرنگاری فقط معرفی کننده تنه تناسبی خود نقشآا 

« نقشآهنگ آن مد و خطوط سرآمد را در نظر بگیرد و معرفند  ا  « به نسبت بسترگاه»  آ  در تمرکز به همان نقطه می باشد بیان نقشایند »  

نگری مدنظر قرار دهند و    ( را در چهره8مطابق )شکل   3بعدُ زیربافت نیمرخ راست یعنی نیشنقشآهنگ آن  «    ا « به نسبت »    اٰ   تلفیم نقشایند » 

« نقشآهنگ آن خطوط میانه دو نیمرخ تحت انعکاس سه بعُدی در حین هدایت صوتی به درون و محمل   انسبت »  « به  عٰاهم چنین نقشایند» 

 و حلق به سبک عربی بیان گویایی نمایند 
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 « در علوم تصویرگفتاری   غٰ   و   خٰ یّت تلفیق حروف»  هو

« هر کدام دارای بارگیری نقشایند تصویری خاص خود در مفاهیم بخشی هستند چرا که  خعٰا« و »   خٰآ« و یا »   خٰا« با »   خٰ برای مثال چینش » 

حیطه کننده  بیان  هدایت،  نسبت  به  آنان  بسترگرایی  نحوی  زنده خاص خو  درگراگیری،  بافت  نگاه  ی  به  توجه  با  گویایی  پوشش دهی  در  د 

ترکیب بیانی» لَک   خٰ   معطوف در بعدُهای گوناگون دارند مثلاً  نَشرَح در زبان  از توجه به معرفی بعدُ تصویری  « در دو برداشت تفهمی خارج 

یا خواسته با خود دارند بیشتردر پاسخ اینکه حرکت تحول آن رویکرد طلبیدن و  گویی بکارگرفته شوند به همین  بانگ این ریتم صدا ضمن 

اینکه شنودکننده توجه به موارد مطرح  خٰ خاطر»   اینطوری بودن است به دلیل  از    شده تحت طلب یا خواسته  « حاوی بار معانی: فرض بر  ی 

  به خواسته   « مترادف توجه  خٰ طرف دارد این پاسخگویی معید استمراری خاص در تمرکز شنود موضوع یا خواسته طرف است یعنی تفهیم »  

ایست که در حال نطق بیان گوینده است در صورتیکه موضوع برای شنودکننده دنباله پیدا کند یعنی خواسته مکرر از سوی گوینده تأکیددار  

« در پاسخگویی،    خٰا« داده شود معانی»    خٰا« نیست بلکه پاسخ تحت ندای»    خٰ بشود واکنش مخاطب در پاسخگویی دیگر تحت ابراز بیان »  

اصل مطلب را بیان کنید. هم چنین بیان گفتاری »   -مترادف فارسی آن معادل: متوجه شدم دیگر موضوع یا خواسته را گوشزد مَکُن یا نکنید 

« خارج از معرفی نقشایند تصویرنگری کلام خود، در پاسخ دهی، زمانی نطق بیانی بشود که بالاگرفتن نقل خواسته یا طلب موضوع از سوی   خٰآ

خواست یا دیگر دنیال چی از این خواسته هستند   « معادل پاسخ دهی فارسی: دیگر چی می  خٰآمکرر تأکید و تکرار گردد بکارگیری »    گوینده

  « بکارگیر  اما  بیان گردد.  لبریز صبر شنودکننده  یا خواسته   خعٰاتحت  توازون طلب  اینکه  تعریف کننده    « ضمن  آن  نطق کلام  را عوض کند 

الگوی در حال بیان است چرا طرز بیان گویایی آن موضوع را در انعکاس دهی نقش درونی،وجه درج شده را بزرگ نمایی    نقشایند در شناخت

« ضمن اینکه منعکس کننده نقش درونی به نسبت سازه بیرونی است  تمرکز نگاه بر نقشایند درون کالبدی در بینش  خعٰاکند تعقیب جریان »  

«   خ»    « در پوشش تحول نقش مصداقیآ  ا=  ی آناتومی نمودار»    شت درونگرایی بیشتر توجه به الگوی نقش بعینهچند جانبه دارند در این بردا

« مصداق گویایی گردد حال چون    خٰ « تلفیق بیانی نقشایند در نظر گرفته شده »    خ دارند به همین خاطر با توجه بر فهم جریانی پیشتاز »  

« که نمودار معرفی شده تناسب داخلی آن تنه واقعی  ا= آ  س نقش را در نگاه معطوف به سازه درون تنه »  « انعکا  عآورده نقشایند درونگرایی»  

نیش سمت چپ فک بالایی هستند آناتومی سازه طبیعی آن مدنظر قرار بگیرد حال ضمن اینکه نمودار اشکالی این نیش نقشی پیشزاده در 

محصول خواسته ایست که تمامی اعضای آن مصداق در نمایش گویایی بشوند دنبال    پیدایش وجود تلقی شود چگونگی آناتومی مستند آن

ارائه نقش، رنگ و جنسیّت و چگونگی   به  کردن این شناخت در بینش دانش حکیم یا وجود شناسی بیان گویایی گردد یعنی توجه گویایی 

می آن در تشکیل نوک و ریشه و جایگیر و... سمبل بعینه آن  گیری الگوی نمادین دندان نیش بشود و از هر منظر چگونگی الگوی آناتو  شکل

نقش آن برگرفته از تناسب سرآمد   پیدایش زایش  -2است    برنده و وجودی پیشتاز  آن نقشی  الگوی فیزیکی  -1گردد مثلاً    معرفی مثالی و مصداقی

تر   ای وسیع  رای جنسیّت استخوانی با نوکی باری و تداوم تنهدا  -4ای عریان دارند   از نظر ظواهری الگوی نمودار آن تنه  -3و پیشزاد تلقی شوند  

سفید، براق و    جنسیت او دارای رنگی  -5« بنامند    خعٰااست با توجه به این شناخت لَک زبانان الگوی فرمگیری تُخم مرغ و هر نوع تُخمی را »  

دانش    « در    خعٰاا شده هستند و... در کل دنبال کردن»  ای زیر باز و ره   شرایط جلو رفتگی نوک آن در گشایش بصورت تنه  -6درخشند است  

« بیانگرند    خعٰاحکیم یا وجود شناسی فرایند فنون آن در بینش علوم تصویرگفتاری، هر چند الگوی دندان نیش را در قالب نقشایند چینش»  
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یه سخنورزی گردد به همین خاطر گذشتگان اما با توجه به این شناخت در مستندنگری چگونگی تناسب و جنسیت آن تحت تلفیق بیان سرما

اند و هم چنین با توجه به مستند نقشایند دندان نیش از نظر سازه   ) استخوان« معرفی نموده  ناسُتخعٰا« تحت جنسیّت »    سخعٰان»    تشکیل کلمه

« که حاوی فهم  ) خاموش    خعٰاموش»    تسمیه کلمه  نمادین که دارای لایه بافتی سفیدرنگ و درخشنده تحت نقشی پیشتاز و بُرنده هستند وجه

استخوانی« و  )    نیاسُتخعٰا« نخ بافتی»    مو« ضمن اینکه حاوی فهم بشود است خود جنسیّت»    مواند چرا که الگوی »    تاریک شدن رواج داده

نقشایند آن تحت تلفیق   « در زبان لَک ضمن اینکه حاوی فهم بهترین انتخاب است اما تجسم ش ابتدای پیدایش آن سیاه رنگ است و حرف »

« سیاه رنگ و نرمینه بشوند بارمعانی    مو»    « در انتخاب یا ش تبدیل به  خعٰای»    رندهدرهم ریختگی است به همین خاطر اگر نقش روشن و تنه بُ 

« و با توجه به عریان بودن  ) خار ابزار تیز نوک    خعٰار« تلقی گردد و هم چنین با توجه به نوک تیز دندان نیش کلمه »  ) خاموش    خعٰاموشآن »  

زبان لَک    در  شناسه بستر  با توجه  «   عٰا»    اند نا گفته نماند اطلاق نام  نام نموده  ها « واژه  عریان از پوشش و داشته  )   خعٰارتنه تناسبی آن کلمه »  

معرف: وجودی تحت نقشی سرآمد    -1گویایی مطرح کند    چندین صفات را در چینش  «  خعٰان»    و بزرگ مرد است تلفیق بیانی  «  آقا»    حاوی فهم

وجود او باعث پیدایش نسل و خاندان گردد و...     -3و    ؛نسبت تراکم اجماع  وجودی برنده و پیشتاز به  -  2نسبت اجماع است    با جنسیّتی مردانه به

ولی    ؛زبان لَک حاوی فهم: ندهد استتنهایی در    « بهناینکه حرف »    « در چینش نام آورده شود با توجه بهن« حرف »  آچرا که اگر در تداوم »  

« در بینش بستری ن  د و دوم: الگوی نقشایند نمودار »نواخت دار  یبرقرار  عضویست که در« دارای دو ویژگی هستند اول:  ن»    تمثالیالگوی  

 .برقراری است نظم  ز درپیشتا نقش« اطلاق به  ن ـٰخ ای توخالی) نی( تحت فرمی لول هستند به همین خاطر ترکیب بیانی چینش»   دارای تنه

 
« بصورت    خ« درحقیقت ابراز ریتم صدای»    غ« نیست بلکه »    ق« ضمن اینکه تولید ریتم صدای»    غهمانطور که قبلاً ذکر شد تلفظ حرف»  

از بعدُ نیمرخ راست دهان جریان  1( نمودار9توکش یا عربی است و بارگیری تنه تأثیرگیر آن مطابق ) شکل ی توکش  سلوک نطق دهانی آن 

تلفیم و حتی موقعیّت   رصدشده  (10در )شکل  که  مطابق جهتگرایی  داردتحت شرایط ارِمَال    دارند درک این جریان وضعیّت تحول آن خلاف انتقال

« دنبال گردد تلفیق بیانی آن فقط قسمت پوشش تناسب فک بالایی را در صورتنگری و تصویرگراییی   آکه در بینش»    « وقتی  غ»    صورتنگری

آورد باعث    آورد و نگرش به این پس  ور مستند درآمیختگی را مصداق کند یعنی در بینش وجودی شرایط درج تحول این جریان، بطور پسبط

« ضمن اینکه تخلیه درونی و    غٰ چسبیدن تنه نیمرخ راست، تحت مهار همان ناحیه با آشقتگی نیمرخ چپ گردد به همین خاطر تلفیق بیانی»  

ب وجود  از  را  بیان»    آسترگاه»  خواص  هدایت  گوینده  که  هنگامی  اما  نماید  دور  تحول   غٰ «  درج  کند  دنبال  راست  نیمرخ  پوشش  در  را   »

« است در این بینش توجه به جریان جاری آن ضمن اینکه کنترل فشرده در چسبندگی بر حوزه جانب ) که نیمرخ راست   غٰاتصویرنگری آن»  

« آشفتگی فکری    غٰایمرخ چپ صورت است( ایجاد نمایند از لحاظ درک خوی رخساری تلفیق بیان»  صورت باشد( به نسبت جایگاه جان )که ن

  غٰ   گویایی»  در نطق  .نسبت جانب ایجاد شده است  که بصورت طبیعی در بعدُ جایگاه جان به  کند چرا که اُنس همگرایی  و عملی را بر رخسار عیان

آنان الگوی دهانه دهان و سازه منظم رخساری را در نیمرخ چپ صورت نامنظم و    گویاییگردد یعنی شکل دهی تحول    هدی« از هم پاش  غٰا  و

 « از هم پاشیدن و...است غٰا وغٰ « همگرایی و خواهان و طلبیدن است اما تلفیق بیانی»  خٰا  و خٰ  آشفته کند با توجه مطالب ذکرشده درج تحول»
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  . دگرگون کندرا  «    غٰا« وضعیّت را »    آگذاشتند چون پیشآهنگ شدن حرف »    « می  آغٰا  به همین خاطر، گذشتگان لَک زبان اسم دختران را »

اوی فهم:  « ح  آغٰانام»    « به تنهایی در زبان لَک حاوی فهم: گشایش، آزاد، رها و مجزا و... است حال با توجه به این بینش، چنین ویژه  آتلفظ »  

  «   غٰامطابق مطالب ذکرشده در راستای معنای»    .است  و معرفی منظم بودن الگوی رخساریآراستگی در نظم عملکرد    همگرایی با اُنس ارتباط

نقشایند »    غٰافلبیانی»    در کاربرد به نسبت معانی و  القا و جفتگیری«    فل«  آنی در  منابعاست  و...  که حاوی فهم: حال حاضر، توجه  وجه    . 

اُنمفابار    تحت  «  غٰافلتسمیه »            و یا اینکه ترکیب بیان  .سی که تحت ارتباط بین نا بین در حال حاضر معنی دهندهیم: بی توجه به گرایش 

« گرفته   غٰا« به نسبت درج عملکرد»  لب « که بار معانی آن حاوی فهم: غلبه یا پیروز است تفهیم این تحول از درج منابع تصویرنگری »غٰالب» 

برآمدگی لب است در فهم حاوی معنی: ابدا در انتخاب و گسترش سطح زمیته در تنه « ضمن اینکه معرفی خود الگوی    لبشود چون کلمه »  

  « به نسبت درج شرایط تحول گویاییغٰالب« را معرفند به همین خاطر تلفیق بیانی »  لگشایی و یا وسیع شدنِ تنه زیربافت تحت انتخاب »  

( در حین تلفظ درک و درج نقشایند را عیان کند  10ری در رصد )شکل« که کنترل چسبندگی را از حوزه جانب مطابق علوم تصویرگفتا  غٰا»

« در بینش وجودی تحولی دگرگون لب« درج شود عملکرد مستند آورده »    غٰایعنی با توجه به درج شرایط ایجاد مهاری که در تلفیق بیان »  

ها نگارش    وان پیروزی و موفقیّت مصداق نمایند  بنابر گفتهبا ایجاد عقب بردن بعدُ چسبیده از سوی جانب، فهم غلبه نمودن بعدُ جان را بعن

« شرایط بینش را به نسبت درج تأثیرات از بعدُ جان یا تحول داخلی و یا درون کالبدی دنبال نماید اما    غٰ آوردگاه مستندات در تصویرنگر»  

تسمیه کلمه  ها اگر ما بخواهیم وجه ار دهند با توجه به گقته« کشدادگی در گستره بیرونی تحت ایجاد برجستگی مدنظر قر خٰاو   خٰ  تلفیق بیانی»

 نام شناسه یک نوع طرز گویشگری معرفی به اسم نماایم ) نماییم(  « فقط تحت ویژه افَغٰان» 

 
 

   در راستای معرفی طرز گویش «   افَغٰان» واژه نام  

ملاک نام کند؟ در پاسخ بایستی    و  درج  حین گپ و گفتاری از گویشگر« در تلفیم، چه مستنداتی را در    افَغٰاننام »    تلفیق چینش مسمای ویژه

« در حین دیدن    عَف« هر دو، خوی رخسار را در چشم پوشش عیان کنند با این اوصاف که گرایش تحول »    اَف  و  عَفگفت: ترکیب بیانی »  

به همین   .معرفند  ،روی چشم جهت نادیده گرفتنبرراندن  « پوشش سرآمد یا پلی را درگست  اَفاما تلفیق »    کند  مورد، نادیده گرفتن را بیان

« را در معرفی    اَف  یا  عَفها اگر ما نطق بیان»    بنابرگفته  .کنند  شی و یا نادیده گرفتن را بیان« هر دو چشم پو  اَف  و  عَفخاطر تلفیم گویش »  

« بدانیم    برقراری، نهادینه)  نییا    نجه به تداوم فهم »  « را نقطه متحول شدن با تو  غٰا  »  دهیم سپس محل جانمایی  نظر قرار  مدشی،  چشم پو

نام طرزگویشگری که افَغان یا افغانی به اسم نامیده شود بیانگر این است که حالتگیری دهان گویشگری آن طوری است که    تلفیم بیان این واژه

استخوان فک   ای دائم، بافت آن چسبیده به  توجه  بی  تحت( مشخص شده این ناحیه  10شکل  )  که به رنگ سبز از چهره واقعی در  این خطوط

وجود یا فضای درون دهان    « پس  عَفغٰان نادیده گرفته شود طرز این گویشگری غمگین و عاجزانه اجرا گردد اما در بینش»    بالایی، و کارایی آن

« مُعید    افَغٰان = افَخٰان    « تحت شرایط تصویرسازی»  عفغٰان یا    افَغٰان»    ای نادیده گرفته شود  ولی اگر تلفیم چینش  توجه  درهمین ناحیه تحت بی

ای یا نادیده   توجه گویشگری باز، تحت برجستگی لب، در حین بی نام، همان خطوط سبز رنگ را در حین این نام گردد نقشایند تصویرسازی وجه
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نمود   توجه  افغان  قوم  گویش  طرز  به  بایستی  این  بنابر  معرفند  را  اسم  خصوصیات  شود  علوم  گرفته  نگارش  نَشرَح  تلفیم  گردد  مشخص  تا 

«   افَغٰانتلفیم چینش کلمه »   در راستای معرفی خصوصیات رخساری«   افَغٰان»    نام   واژه  « دُرُست است افَغٰان« صحیح یا »  افَخٰان»  تصویرگفتاری

ر سازه چشم آنان با فرو رفتن در کاسه سر گی  دو خصوصیات از تناسب رخساری یک قوم را بعنوان نشانه بارز اسمی معرفند اول: تجسم شکل

      نام   ها معید سمبل نام کند اما تلفیم چینش ویژه  دوم: خطوط لب بالایی آنان را تحت شرایط یا وضعیّت چسبیده به فک و دندان  .بیان کند 

ص چشم قومی را در هنگام بستن چشم با  « همین دو نشانه بارز رخساری را به دین شرح تعریف کند اول: تنه آرایی صورت و بخصو  افَخٰان»  

 ها معرفند.  دارا بودن تنه پلکی برجسته و بالا آمده؛ دوم: خطوط تنه لب بالایی آنان را تحت برجستگی از فک و دندان
 

 در راستای معرفی خصوصیات سرزمینی در دیدگاه نگرش جهانی مکانی «   افَغٰان» نام   واژه

نگاه    افَغٰان»    تلفیم چینش در  الگوی شکل«  از  بارز  نشانه  تصویرگفتاری  کلی دو  علوم  بینش  در  را  مکانی  توپوگرافی جهانی  «    افَغٰان»    گیری 

از نیمه غربی تنه دیواره آنان تحت چسبیدگی و خوابیدگی    معرفند اول: خصوصیات شکل گیر سرزمینی را با داشتن کوه و کوهسارهایی که 

که تداوم تنه آنان در نیمه شرقی با ایجاد شکاف و از هم پاشید شدن معید نامند و دوم: از نگاه    پیوست به نیمه شرقی معرفند با این اوصاف 

نام سرزمین را معرفند که طی کردن یا پیمودن مساحت افقی مکانی جهانی آن طوری که از سمت نیمه غربی    کلی تلفیق چینش این ویژه

مه شرقی به تریج تحت قوسخوردگی برجسته و بالا آمده با شکاف خوردگی پیش  قوسخوردگی آن در گود است ولی تداوم پیمایش آن در نی

« را در نگاه کلی و جهانی در این سرزمین،   افَغٰان« ضمن اینکه همان دو ویژگی در بینش»    افَخٰانچاک معرفی بنام نماید ولی تلفیم چینش »  

« وضعیّت گستره    افَخٰان« معرفند با این اوصاف که تلفیم»    افَخٰانویرگفتاری »  گیری توپوگرافی در علوم تص  بعنوان دو نشانه بارز از الگوی شکل

« بیان کند یعنی قوس خمیدگی جهان بینی این سرزمین را از سمت کشور ایران   افَغٰانجهانی این سرزمین را برعکس خصوصیات معرفی»  

سمت روسیه خوابیده و از نگاه کشور پاکستان لبه گشایی برجسته معرفند  از  ، ها  آرایی کوه  برجسته و در سمت کشور چین خوابیده و از نظر تنه

ها( سرپوش این سرزمین را   « نامبرده شود بیانگر است اول: خطوط برجسته) کوه یا کوه   افَخٰان دو خصوصیات منحصر بفرد را از سرزمینی که»  

ها( سرپوش این سرزمین را با    معرفند دوم: خطوط برجسته) کوه یا کوه  « یا کاسه آبگیر  نبا دارا بودن حوض یا دریاچه آبگیر بصورت نمودار »  

   ها    ی این نگاشته  توان سررشت تصویرسازی افغان را با منابع تصویرنگری همه  دارا بودن رنگ و تنه استخوانی معید بنامند ناگفته نماند می

و...«    افَغٰان نستٰان  و  افَخٰان نصٰان  -افَخٰان نسٰان  -  افَخٰن نسٰان  -افَغٰان نسٰان   -  افَغٰن نسٰان  -  افَغٰان نثٰان  -  افَغٰن نثٰان  -  افَخٰان نثٰان  -افَخٰن نثٰان    -عَفغان–عَفخان  »  

« در یک براشت حاوی   ثٰان »    « بمعنی: سایه افکنی برسطح زمین است ولی ترکیب بیانی  سٰان   تحت معانی گوناگون دنبال نمود و تداوم کلمه »

اما تلفیق بیانی  صٰان  وی گستره زمین یا زمینه است و » فهم: آرمیدن بر ر « یعنی: گرفتن و تصاحب نمودن است   ستٰان  »  « برداشتن است  

 « در یک براشت بار فهم: ملکیّت مورثی داشتن است.  نستٰان  ترکیب بیانی»

 

 

 

 در راستای معرفی خصوصیات رخساری «   هزاره »نام   واژه

راستای    « طبق نقشایند منابع تصاویر نوشتاری، در علوم تصویرگفتاری، آوردگاه واژه  هزاره  »  نام  تلفیم چینش مسمای ویژه   نام اسمی آن در 

گیری توپوگرافی دیواره کوهساری   چندین مستند از شکل  بار تصویرسازی آن  مکانی  است هر چند از نظر معرفی  رخساری، چهره قوم  خصوصیات 

معطوف،    مِبین و  در نگاه   هستند  «  هزاره»  « را که سرمنشأ نقشآهنگ نام  هـ»    ی ابتدا هویّت جانماییتعریف بنام کند در این زمینه بایست  ار

 ـنمودار»  هویّت  زمینه گیر پس  تجسم شکل  مسمای   بشناسید سپس  شده در چهره واقعی  رفتهبکارگ آن  نقشنام « که در بستر رخساری تحولِ ه
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 «   هزاره»    نام  آوازه  (11« مطابق )شگل  هـ»    حرفآهنگ  شناخت پازل تصویر تمثالی  شود  دنبال  نهبعی  آن  تمثالی  تصویرینمایش  ،  پردازش  آن را در

برگرفته از مستند فرم پیشنماد دهانه دماغ    که  « نقشایند آن  ح ـه ه « به نسبت »    هـخصوصیات نمودار »    که ازهویّت الگوی تمثالی  با      را

ای یا   « تحت نقشی یا نقشه  هـ»    فی عضو، خصوصیاتی بر اساس پیشآهنگ کلام صامتکه در معر  وقتیگردد در حقیقت    رخساری  رصد  است

« قرار بگیرد  کسره  َِ-اما زمانیکه پیشآهنگ او در بینش»  . بگیرد  « مدنظر قرار  هـ  »  تمثالی   ابتدا تماتمیّت الگوی  . گردد  عضو اندامی نطق گویایی 

 َ ُ-»  در پوشش  و   ، تداوم تنه دماغ آن  « جابجایی  َُ ضمه-و در پوشش»  ،آن  پیشفرم  سرآمد   « بافت نوک  ََ فتحه-پوشش»  آن و در  تناسب زیربافت

« قرار بگیرند    ََ ع= عَ-« در پوشش» هـچنین درصورتیکه »  « دو پهلو دماغ مدنظرقراربگیرد و همَُ  -» پوشش حریم چشمان، و در « عمق  ع=عُ

« قرار بگیرد عمق   َِع= عِ-در پوشش»  که    گردد و هنگامی  برانداز تصویری    باشد  به پیشانی  تنه دماغ در ناحیه سرآمد که الگوی آن متصل  عمق

« قسمتی از تناسب   هـکه ما با شناخت هویّت تمثالی »    خصوصیات آن برانداز تصویری بشود هنگامی  ،چشمان  به  زیرآمد آن در تلاقی متصل

« که نمودار آن الگوی نوک دماغ، دیده شود ناحیه   هـبینش کلیّ »   مطرح کنیم با توجه به جانمایی شعاعی که در  « زاچهره آن را در بینش» 

 ـ  « یا افزایش بر عضو »  زایشتحت »   هاست که نقشایند    فقط پرّهبطور صامت  )زایش «    زانسبت کل سازه رخساری آن، محل تکامل »    « به  ه

، نشانی  آن  از تنه است و هم در قالب نقشنام  (ای  نقطه) وتاهگردد که تلفیم نقشایند آن هم مُعید سه قسم ک   « معرفی   هـزا»    آنان تحت چینش

قرار بگیرد با    ابتدا مستند الگوی نوک دماغ مدنظر  ؛ای بارز از چهره  تحت تشکیل دیواره عمودی قطعه قطعه شده و هم بعنوان نشانه  رامکانی  

ه دماغ  دهانه  پیشخوان  و  پیشگام  قسمت  آن  رخساری  تناسب  تنه  الگو  اینکه  به  میتوجه  معرفی    ستند  در  حتی  آن  چگونگی  تجسم  تواند 

  را   انایجاد گردیده مستند نماد پیشفرم آن  آنان  در دیواره عمودی  ای  که ایجاد چاک دره  هایی  مصداقی که یک برآمدگی مرتفع را با وجود حفره

  نمایند با توجه به   « نقطه را معرفی  ... »    ط سهفق  با توجه به تنوین کلام  و یا   فرمی این چنین باشند  تحت تعریف  یالگوی مکان  یک  معرفی کننده

« به تنهایی در زبان لَک حاوی فهم: فرستادن، برکت، گسترش، بالا آمدن، رای،    ر« که ابراز »    ر« وقتی تداوم کلام تحت حرف»    هـزا »    بینش

کلام در بینش    تاًبیین« از نگاه  هـزامطرح شده » بشود ضمن اینکه مستند  نامه نقشتبدیل ب را « هـزار »  چینشبا این بینش وسیع و... هستند  

شند یعنی در نگاه مستند به  اب نقشایند را گویا دماغ باریک و فرو رفته،   خبالا آمدگی و پهن، به نسبت بی در«   ر»  به فهمالگو نوک دماغ، با توجه 

 ده بشود.  دی  ،( این خطوطی از نوک دماغ را دُرُشت و برزگ11از ) شگل 2چهره، مطابق تصویر

 
از نطق  که  اما وقتی تلفیق  هـزار  »  بیانی  بعد  فتحه-»  کلام  «  برجانمایی  «  ََ  تأکید  اینکه  بینش»   آورده شود درحقیقت ضمن  در  جایگاه مدنظری 

دگی  د اول: فقط شعاع نوک لبه پیشفرم دماغ مدنظر است دوم: کشیدهنمدتوجه قرار    دیگر را  آن دو خصوصیات  کلمات  تلفیم   دارند«  هـزار

 2« بیان شود مطابق تصویر  هـزارَ»  نوشتاری  که تحت الگوی مستند نام   درج مبنایی گردد درحقیقت معرفی نقشایند رخنمایی  ،ابعاد عرضی آن

از بافت تنه دماغ صاحب نام را پهن و کشیده به نسبت بی11از ) شگل به    معرفی  با چشمانی کوچک  دماغ باریک و خوابیده  خ( این قسمت 

ها نشانه بارز خانوادگی یا    بنابرگفته     .کند  « باز همین مستند را در چهره عیان  هضارَ   »  نام در نگارش  نام نماید حتی تلفیم این وجهنقش  هویِت

 گیری خصوصیات تنه   اند اطلاق این اسم ویژگی الگوی دماغ آن قوم را تحت شکل  « معروف شده  هـزارَ»  نوشتاری  اقلیمی قومی که تحت نام

با    ) تلاقی چشمان( باریک و خوابیده است اما تداوم خطوط نوک دماغ آنان دارای کشیدگی عرض پهن تحت نوک برجسته،خز بیکه ا  دماغی

« فقط کشیدگی پرّه دماغ را پهن، آن هم با توجه به تداوم تنه نوک  زارَ  ـه»      اند اما در بینش ترکیب نگارش  مُعید نام نموده  الگوی چشمانی ریز

 تجسم  نام را برجسته  به ابرو قوم صاحب  بیخ دماغ متصلضمن اینکه    «   هَزارهتلفیم کلمه »    ولی   ریک با پاشنه پیشفرم پهن معرفند تیغه دماغ با
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  حال اگر ما تلفیم نقشنام »   .معرفندهم  حتی تداخل نر برجستگی دماغ با سرایت به داخل پیشانی    معرفند  شده   را پهنآنان  دماغ    نوک  کند

خطوط بیخ تنه دماغ که متصل به پیشانی هستند تحت    (11از ) شگل  3بیان گویایی کنیم مطابق تصویر  «هعَزارِ  ینش نوشتار »  را در ب  «هَزاره  

معرفی شود دوم:    پیشانی  داخل  به  با دایره سبز رنگ مشخص شد تحت زایش چین  3دو ویژگی تعریف شوند اول: آن قسمت را که در تصویر

 و نمودار چشمان را در بافت صورت کوچک نمایان کند.  بشوندنقشنام   مُعَیدگین شود  ونسان از ناراحتی اندهمان ناحیه را تحت حالتی که ا

که    یهای  ایجاد تنه دیواره دره  با  را  های توپوگرافی سرزمین  کننده دیواره برجستگی  در وصف نشانه بارز مکانی، معرفی«    هـزارَ»    تلفیم کلمهاما  

ردیف    ایجاد   در  چین، قطعه قطعه  سنگدیواره    پدید آورنده های عمودی آن    دیواره  آثار ریزش  یا سرزمینی که  و  هستند   های دو قلو  تحت چاک

عمودی یا بستر برخواسته زمین آنجا را تحت رنگ تیره یا معمولی معرفند با این    تنه  جدر این بینش،  ستآن هویدا  آرایی  صخره  ،عمودی  و    افقی

 است تلفیق بیان. لازم بذکرگویایی بشود  بیان  انآن  ردیفَ رنگسفید  آرایی قطعه قطعه  ه درون آن تحت سنگ شده تنه دیوار  که بستر چاک  اوصاف

منابع    چون  نمایانندتجسم اشکالی را  «    1000  =ر  ...  »  بدین ترتیب  آن  رقم نوشتاری  معرفی کند اما در نقشنام الگوی  فراوان  « تعداد را  هـزار»    تفهیم

   .کند اضاف «ر  برنمودار » با افزودنی زا را تعداد سه عضو سپسکند  معین  را « هـه قسم کوتاه یا سه نقطه، از وسط» « س زا« در»   هـ»  یمتلف
 

   

 در راستای معرفی خصوصیات رخساری «   پشتو» واژه نام  

وردگاه این اسم در راستای خصوصیات « مطابق نقشایند منابع تصاویر نوشتاری، در علوم تصویرگفتاری، آ  پشتو»    نام  تلفیم چینش مسمای ویژه  

«    ش ت او  = پپَشتوچینش سه خصوصیات را معرفند اول: در بینش»  3رخساری، تأثیر اقلیمی یا نشانه خانوادگی بر چهره قوم است را در قالب  

نسبت نوک وسط لب بالایی  کنج چاک دهانه دهان بویژه زیربافت لبه لب پایین قومی را تحت تو رفتگی به    12از شگل  1مطابق مستند تصویر

برجسته و برآمده معرفند چون پ ضمن معرفی جایگاه خود در چهره حاوی فهم: معن پی و بنیان و... است و حرف ش هم معید بستر چهره  

و ناحیه انتخاب   نمای خود و هم بار معنی انتخاب و بهم ریختگی و... با خو دارند حال اگر ما پ را در فهم معرفی: پی یا بنیان در نظر بگیریم

تواند معرف سبک خصوصیات گفتاری باشد که گویشگر آن بایستی در حین اجرای   شده را در بستر ش دنبال کنیم تلفیم اطلاق این نام هم می

 د گفتار کنج زیرلبه لب پایین خود را از نیم رخ چسپ صورت به درون فروکش نمایند تا بتواند لفظ گویش با آن سبک را ادا نماین طرز

« ویژگی فرم وسط لب بالایی قومی را با حجم تنه زیر بافت لب بالایی بزرگ به نسبت دو پهلوی کم    ش ت اوََ  –= پ  پَشتو»    دوم: در بینش

معرفند این وجه نام از منظر معرفی طرز حالتگیر دهانه دهان جهت اجرای گویش باز همین حیطه   12از شگل  2حجم مطابق مستند تصویر

را   ها نچسبد گویشگر پشتو نمی تواند طرز گویایی دندان که تا کنج لبان نیمرخ چپ به بارز سبک گفتاری را بعنوان نشانه12از شگل 1دایره تصویر

« را با    پحروف، منابع مستند حرف »    شناخت هویّت جانمایی  اطلاق این اسم را با توجه به  سرمنشأ نقشآهنگ  اجرا نمایند معرفند گذشتگان

تلفیم  .  اند  م سرلوحه اجرای عمل، در تطبیق یا دگرگونی با پردازش چهره، وجه منطبق پشتو را معید نام گویشگری نمودهتشخیص نقش و فه

او  در نوشتار »  « مطابق منابع تصویرنگری  پنبتون  -پنبتو »    نام   چینش ویژه برداشت خصوصیات   « آوردگاه نقشایند این  پ ن ب ت  اسم در یک 

) آوازه سخن« معرفند که تأثیر اجرای سلوک  بِت    « یا »   )بی زبانی، خارج از زبان  بت»    نه دهانی را جهت اجرایرخسار و دها   حالت بخشی به

شده تحت وضعیّت سبک گویایی، گود و یا تو رفتگی    معین 12از شگل  3دایره سبز رنگ در تصویر  ای که تحت دو  آن باعث شود دو ناحیه  گویش

 ها نچسبند گویشگر نمی توان آداب طرز گویش آن را به دُرُستی اجرا نمایند حت فرو رفتگی به دندانقرار بگیرند یعنی تا این دو قسمت ت
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 در راستای معرفی خصوصیات مکانی و رخساری  «   بدخشان» واژه نام  

ن یا بهتر بگویم پارصی)پارسی(  سالان لَک زبا  کنم که کهن  نام را در علوم تصویرگفتاری بگشایم این را عرض  پیش از اینکه وجه تسمیه این ویژه

سرزمین را معرفند که دارای دو  ، وجودشناسی یا  دانش حَکیم « در    بَردخشان نام»    کنند، چینش وجه  هم تلفظ  «  بَردخشان« را »    بدخشانسخن، »  

«  بَرد« را »    سنگ )  سعگَ »  لَک  اندر زب  است چون    های درخشنده  سنگ  معرف: سرزمین«    بَردخشان  داشته اول: »  است  ها، در طبیعت  مستند از داشته 

های آن  نام سرزمین را معرفند که سنگ   آنان بسیار درخشنده است. دوم: در قالب همین وجه  « یعنی سطح روی خش آ  ن»    بنامند و تلفیق بیان

شود یعنی وضعیّت »   صل نمیهای آن مکان مت  های در خاک فرو نرفتن یا پوشش گیایی به تنه سنگ  ک ندارند یعنی انگار سنگشاخا  ریشه در

 علوم تصویرگفتاری آن خصوصیات توپوگرافی مکانی را معرفند که قلوه سنگروند   دانش حَلیم« دارند  اما همین تلفیق چینش در بیان    خش آن

این اوصاف که در بینش   « بستر نقطه مکانی آن سرزمین مشاهده گردد با  شا ن« در پهلوی بافت سرآمد یا »  اَخ   های بزرگ به مقدار زیاد یا »

تاًبیین بارز اندامی، در  ج« در راستای معرفی نشانه  بدخشانحلیم، ابعاد مکان صاحب نام را در شعاعی کوچک معرفی و نشان دهد تلفیق بیان »  

ا نارِک همگان است در ( که معمولاً در پهلوی پره نوک دماغ مرتبط با گونا ی  8یکی: چین هشتی)    ،خصوصیات چهره قوم را با دو ویژگی :  کلام

به نسبت حد معمول کمی این قوم  نام مدر  بالاتر،    چهره  از نوک دماغ،    تعریف  وجه  بالاتر  را کمی  نام  تیغه دماغ قوم صاحب  تنه  شود دوم: 

تیغه دماغ آن   ، تشکیل دیواره  های دماغ بجلو رفته  « یا همان فرم نوک پره  خ گیری الگوی»    بصورت پهلوگشا معرف بنامند یعنی بعد از شکل

« در    بدخشان  نام »  اما همین تلفیق ویژه  .دار معرفند  « بصورت تیغه پهن یا پهلوی برجستگی تیغه گرده  شُ نیا    شا نقوم را تحت شرایط »  

ال به  از شم« یعنی ایجاد دره  د  ََ-ب  =  بدراستای معرفی خصوصیات مکانی در دانش حَکیم توپوگرافی سرزمین را با این مختصات معرفند »  

آن   که  ،ردهو « که جایگاه جانمایی مکانی آن در جواره یک کوه با نوک دماغ بهم ریخته و به سمت پایین لیز خ  اَخشکاف خورده آن »    جنوب

دو منظر را در ذهن    ،« یعنی زیربافت تعریف شود تجسم این الگوی مکانی  نآن در بافت »    « ایجاد نظم دهی  شاکوه را بطور»    ردگیو لیز خ

کوه تداعی ذهن شود که تداوم الگوی دماغ جلوکشیده شده آن بعنوان یک سطح پله    کند منظر اول: ایجاد یک دره عمود در بافت یک  عیتدا

مکانی دارای یک بعدُ    نسبت تمرکز بر دو شعاع است  منظر به  نگرش بر این  که  است  مانند الگوی توپوگرافی آن ایجاد نظم دهی در زیربافت نموده

« در راستای    بدخشاننام »    آن دارای ویژگی مطرح شده است حال از نگاه دیگر همین تلفیق ویژه  اما شعاع دیگر  استمعمولی    و  تیطبیع  بافت

آن دارای الگوی سرآمد   های عمودی  حَلیم، توپوگرافی سرزمین را معرفند که انتهای دره  معرفی خصوصیات مکانی درعلوم تصویرگفتاری دانش

تاجدار هست  شان دَخ شا ناگر ما در نطق گویایی »    در نگاهی دیگرند   یا  این وجه  بَدخَشان = ب  بیان  تلفیم  تلقی کنیم  نام حومه مکانی    « 

« معرفند بار معنی    ب« به تنهایی در زبان لَک ضمن اینکه الگوی نمادینی هماننده نمودار»    بتلفظ حرف »    ای آسمانی معرفند چون  دریاچه

«    م  دَخ« ایجاد حفره بر دیواره عمودی را معین کند که تداوم »    دَخی سرآمد با خود دارند و تلفیق بیان نقشایند »    ایجاد سرایت دهندگی لبه

« باشد دهانه حفره را وسیع و روی به   دَخ بکه تلفیق کلمه »    « معرفند  حال وقتی  ) من  م شده در دیواره عمودی جای انسان یا »    حفره ایجاد

 «  ب دَخ شا نبه همین خاطر »    نماید ی مشخص  ربرقرا  در«    ندخمه بزرگ را بصورت »  « نظم دهی آن    شا  اوم تلفیق »آسمان معرفند با تد

همگانی    چون تلفیم نقشایند بیان چینش  است  آسمان  روی بهبر بلندا    آندهانه    که  است  حَوضی  یا اطراف   که در حومه  است  کننده سرزمینی  معرفی
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لبه بالاتنه با دهانه    یا سطح  ب یا حفره گودالی که در    دَخشانه بارز سرزمین را تحت این ترسیم و تجسم بیان کند  « باز همان ن  ب دَخ ش آ ن»  

« سرزمینی را معرفند    بدخشان»    تلفیم  :) نکند« در این برداشتن یا باز »    یا جدایی  آیا بهم ریختگی نرمینه) آب ( آن،    شآن،    به آسمان  روی

آن باز نشود یعنی    جاری  وجود دارند که جریان  آسمان  ای روی به  ای در لبه سرآمد آن با ایجاد دهانه  یر یا بستر دریاچهای آبگ  که دخمه یا حفره

آب یا  اَشکی  نرمینه  دخمه  یا  حفره  همان  آن  در  است.  زلال  ماندگار  چینش  دریاچه  تلفیم  مکانی  طبیعت  توپوگرافی  بافت  منظر  از  »   اما 

بَد دخ شان از نظر شکل  جهانیمکانی    حوزه  آبروتنه    یری گسترهگ  « جهت  بدخشان=  مثلاً    .معرفندراسان  خُ  مکانی  بافت  جهات خلافگیر    را 

 شود.ب« معرفی   8نامیده شود بصورت» که بدخشان  « اما در سرزمینی 7خُراسان بصورت نمودار »  بینش جهانی ایجاد چاک تنه مکانی در

 

 انی غیر خوب بودن با خود دارند ؟ بر چه اساس بار مع« د    ََ-ب  بَد =» کلمه  

معنای کلمه در    بَد   »  اثبات  علومپردازش چهره تحت  «، فقط  لَک  بینش  نَشرَح  آن  تصویرگفتاری  نطق    مسمای  است چرا که  قابل تشخیص 

افت رخساری صورت صداگفتاری حرفخوانی زبان لَک در حین تولید صدا، هویّت سیمای پازلی حروف را که در تارپوی نَشرَح یا مستند حرکت ب

ابراز صدا، بارگیر درج تحول   مستند نقش در چهره در بینش    حروفحرفآهنگ    ،مختصاتحالت دهی آنان با توجه به  تداعی شوند در قالب 

انی  ( تلفیق بی13نگری) شکل  « تلفظ شود مطابق مستندات چهره  ََ–بَ = ب  مثلاَ وقتی کلام »    حالت بخشی ایجاد یاتعریف نمایند   با خوی  عیان

« حاوی   بَ« جریانی یا خطوطی را رو راست در بینش نقشایند بعنوان منابع کلام مطرح کند به همین خاطر ابراز کلام »    –بَ = تصویرنگری»  

« در نماد چهره، حیطه    بَ بار معانی چه خوب و خیلی خوب است حال اگر ما در بینش نقشایند کلام مختصاتی که تحت جایگاه تلفیقی »  

 به ابراز  تجسم آن چینش نقشایند تلفیم بشود ثمره  در چهره نگری تجسم تداعی آن نمایان « د بستر»  ، تحت شرایط چاکرو راست آنجایگاه 

( در    13مطابق ) شکل  ،نگری  چهره  حالت گیری رخسار را تحت  « گردد که ضمن اینکه ایجاد چاک دره عمودی را عیان کند خوی  بَد  کلمه »

                                                        .صورت نمایان کند  گیر در بینش نما دهان را با این حالتصداگفتاری الگوی رُخ 

  

 
 

 سخن آخر : 

هرچند سبک بیان تحت لسان گردیده    و براساس تلفیم نوشتار عرضه و ارائه تصویرگفتاری نَشرحَ لَک  مقاله برپایه علوم  های این  دانش و دانستنی

 قرار  ارزیابیمعانی آنان مورد    «معیار سنجش مَشت درونی که زبان لَک باشد)    َُم-= لَعلَ لَک  کُملَعلَّ»  ها را مطابق قوانین    نام  چینش ویژه  لیوارسیاً  ف
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گویش خاص، فقط و  دارد و نه نیاز به لفظ و طرز    و نام ها  گرفته است رویکرد به این علوم ادبی، نه نیاز به دنبال کردن تاریخ پیدایش واژگان

تا شناسه ساختاری بسترآهنگ تصاویر حروف به دُرُستی   دارد  رُخنگری  آناتومی اندامی  فقط نیاز به تشخیصی پزشک گونه از شناخت مستندات 

جهت   های حرفآهنگ است.  آن تحت بینش هویّت نگاشته  و رویکرد به شناخت فنون ادبی    روند علمی  د؛ چرا منابع تصویرنگری اینگرد  پعبِرد

 ها و مقالات مرتضی اسدی پور مطالعات را بر پایه علوم تصویرگفتاری دنبال بفرمااید وسلام  توانید از کتاب بیشتر مطلع شدن می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منابع مأغذ:  

 «  مرتضی اسدی پور   978-964-04-7394-8بشماره شابک   جهان  رِاَْْچِلَک»  کتاب 

 //   //   //   //   //     //«  1375چاپ  بان سنسکریت لَکگفتار در ز رازآفرینش»   و کتاب
 //   //   //   //   //    //«   978 – 600-04-5611 -7بشماره شابک ظهور خط نور »  و کتاب 

 //   //   //   //   //    //«      978600 -04 -8261 -9« بشماره شابک   حرف کو کتاب »  

  ADABICONF02_143(    COl )به شناسه   گفتار. گیری دانش شکل و مقالات: بررسی نقش تصویری حروف در

 کنید   مطالعهو...  NLLL04_077(   COl) شناسه گیرد. تحت  می نشأت حروف از تصویرسازی مفاهیم واژگان

 کنید. یا سرچ ( را جستجو یا پعبِرد ) ردگیری در دستیابی  «  تصویرگفتاری علوم کلمه تقاتیک و یا نگارش: »   در گوگلو هم چنین 
     

پانویس  و  از  «  افغانستان  »    نام  ویژه  در مورد  منابع  خیراندیش،    « منتشر شده:  اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان»    کتاببرگرفته 

 خورشیدی. 1370 یابی نام و پرچم کشورها در انتشارات کویر تهران و شایان، سیاوش: ریشهرسول 

 

http://www.hamshahrionline.ir/news-101174.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D9%86_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86

